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Extended Abstract 

Introduction and Objectives: Private ownership is a fundamental principle in classical 
and Islamic economic systems. Nevertheless, Imami jurisprudence, within the framework 
of Islamic economics, recognizes numerous cases of permissible possessory acts without 
the owner’s permission over others’ private property. These acts, which superficially con-
tradict the principle of the prohibition of “unlawful consumption of property” (akl al-māl 
bi al-bāṭil), include instances such as the right of wayfarers (ḥaqq al-mārah—passersby 
consuming fruit from orchards along the path), the right of pre-emption (shuf’ah), pos-
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session of vast lands and canals, eating from the houses of relatives and friends, a father’s 
possession of the property of a needy child, and a spouse or friend’s consumption to the 
extent of customary sufficiency.
The main question of this research is to explain the jurisprudential foundations of these 
permissions and to analyze their economic consequences, focusing on distributive justice, 
economic efficiency, and the reduction of inequalities.
Methodology: This research employs a descriptive-analytical method with an induc-
tive approach to explain and compile instances of permissible possessory acts without 
permission over others’ property from Imami jurisprudential texts. The jurisprudential 
foundations have been analyzed based on Qur’anic evidence, hadiths, consensus (ijmā’), 
and particularly “rational custom” (sīrah al-‘uqalā’iyyah) and “custom of the religious 
community” (sīrah al-mutasharri‘ah).
Subsequently, using the theoretical framework of Islamic economics and drawing on 
Western economic sources (such as transaction cost theory, the tragedy of the commons, 
and public goods theory), the economic consequences of each of these instances have 
been examined at both micro (family) and macro (society) levels. The aim is to extract the 
rules and criteria governing these possessory acts and to present a model for justice-ori-
ented economic policymaking.
Findings: The examination of jurisprudential evidence shows that the permissibility of 
these acts is not as an exceptional or restrictive ruling, but rather results from their “spe-
cialized exclusion” (khurūj takhaṣṣuṣī) from the scope of evidence prohibiting usurpation 
(ghaṣb) and unlawful consumption of property. The origin of this permission is mainly 
“continuous rational custom” (sīrah mustamirrah ‘uqalā’iyyah), which has been approved 
and endorsed by the Sacred Law (shar‘), indicating an inherent deficiency in the absolute 
nature of private ownership concerning these specific benefits.
From an economic perspective, the analysis of various instances shows numerous positive 
consequences, summarized in Table 1.
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Table 1. Economic Analysis of Instances of Permissible Possessory Acts over Others’ 
Property

Instance of Permissible 
Possessory Act Macroeconomic Consequences Microeconomic Consequences

Right of wayfarers (ḥaqq al-
mārah) – possession by passerby

– Reduction of food waste
– Reduction of social costs of 

supporting the poor
– Strengthening local food 

security

– Meeting basic needs of needy 
passersby

– Increasing economic value of 
properties with high foot traffic

Right of pre-emption (shuf‘ah)

– Reduction of transaction costs
– Increasing productivity and 
efficiency of shared resources

– Reduction of ownership 
conflicts

– Preserving the partner's right and 
preventing loss caused by the entry 

of an unwanted partner

Possession of vast lands and 
canals

– More equitable distribution of 
natural resources

– Reduction of government 
monitoring costs

– Preventing monopoly and 
sustainable resource management

– Easier access for travelers and 
passersby to basic resources (water, 

rest)

Eating from the houses of 
relatives

– Strengthening informal social 
support networks

– Reduction of government 
welfare costs

– Strengthening emotional bonds 
and social solidarity

– Reduction of living costs for 
individuals

Father's possession of child's 
property

– Strengthening family-based 
social security system

– Reducing government financial 
burden for supporting needy 

elderly

– Ensuring distributive justice 
within the family and supporting 

vulnerable parents

Spouse/friend's consumption to 
the extent of sufficiency (qūt)

– Indirect distribution of wealth 
within social networks

– Cultural rapprochement and 
reduction of class gaps

– Creating economic security for 
women within the family

– Strengthening the supportive role 
of friends

Discussion and Conclusion: The findings of this research confirm that the Islamic eco-
nomic system, while recognizing private ownership, does not consider it absolute and 
unlimited; rather, by legislating permissible possessory acts, it restrains it in the path of 
achieving distributive justice and social benefits. These inherent limitations are not a vio-
lation of ownership but rather complement and balance it within the framework of moral 
and social values. On one hand, these acts reduce government costs by creating informal 
support networks; on the other hand, they contribute significantly to reducing class gaps 
and poverty through more equitable distribution of resources and opportunities.
The model derived from this research can serve as a basis for economic policymaking in 
Islamic and even non-Islamic societies—policies whose ultimate goal is to combine eco-
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nomic efficiency with social justice and create a society based on ethics and cooperation.
Keywords: Permissible Possessory Acts, Ownership, Private Property, Distributive Jus-
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چکیده گسترده
مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام‌های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. 
باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک 
در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل 
حرمت »اکل مال به باطل« قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق ‌الماره )تصرف عابران در میوه 
باغ‌های محل عبور(، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، 
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تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می‌شود. پرسش 
اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت 

توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌هاست.
مصادیق  تجمیع  و  تبیین  به  استقرایی  رویکردی  با  و  تحلیلی  توصیفی  روشی  با  پژوهش  این  روش: 
تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می‌پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله 
قرآنی، روایی، اجماع و به‌ویژه »سیره عقلایی« و »سیره متشرعه« تحلیل شده‌اند. در ادامه، با استفاده 
از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی )مانند نظریه هزینه مبادله، 
تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی(، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد 
)خانواده( و کلان )جامعه( بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات 

و ارائه الگویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی عدالت‌محور است.
یافته‌ها: بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد جواز این تصرفات نه به‌عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، 
بلکه ناشی از »خروج تخصصی« آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ 
قرار گرفته  امضای شارع مقدس  تأیید و  این جواز، عمدتاً »سیره مستمره عقلایی« است که مورد 
و نشان‌دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر 
اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می‌دهد که در جدول 1 خلاصه 

شده‌اند:
جدول ۱. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران

مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد
)تصرف  ‌الماره  حق 

عابر(
کاهش اتلاف منابع غذایی

از  حمایت  اجتماعی  هزینه‌های  کاهش 
فقرا

تقویت امنیت غذایی در سطح محلی

تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند
افزایش ارزش اقتصادی املاک 

دارای تردد
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حق شفعه  Transaction( مبادلاتی  هزینه‌های  کاهش 
)Costs

افزایش بهره‌وری و کارایی منابع مشترک
کاهش تعارضات مالکیتی

حفظ حق شریک و جلوگیری 
از ضرر ناشی از ورود شریک 

ناخواسته

و  اراضی  در  تصرف 
انهار وسیع

توزیع عادلانه‌تر منابع طبیعی
کاهش هزینه‌های نظارتی دولت

پایدار  و مدیریت  انحصار  از  جلوگیری 
منابع

و  مسافران  آسان‌تر  دسترسی 
)آب،  اولیه  منابع  به  عابران 

استراحت(

خانه  از  خوردن 
خویشان

اجتماعی  حمایت  شبکه‌های  تقویت 
غیررسمی

 کاهش هزینه‌های رفاهی دولت

و  عاطفی  پیوندهای  تقویت 
همبستگی اجتماعی

کاهش هزینه‌های معیشتی افراد
مال  در  پدر  تصرف 

فرزند
تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده‌محور
از  برای حمایت  مالی دولت  بار  کاهش 

سالمندان نیازمند

توزیعی  عدالت  تأمین 
از  حمایت  و  درون‌خانواده 

والدین آسیب‌پذیر
تصرف همسر/دوست 

به میزان قوت
شبکه‌های  در  ثروت  غیرمستقیم  توزیع 

اجتماعی
تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی

برای  اقتصادی  امنیت  ایجاد 
نقش  تقویت  و  در خانواده  زن 

حمایتی دوستان

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن 
مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی‌داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر 
تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می‌کند. این محدودیت‌های ذاتی، نه‌تنها نقض مالکیت، 
بلکه تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده آن در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک‌سو، 
این تصرفات با ایجاد شبکه‌های حمایتی غیررسمی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و ازسوی‌دیگر، 
با توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می‌کنند. الگوی 
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مستخرج از این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی 
غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و 

ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.
واژگان کلیدی: تحلیل فقهی، تحلیل اقتصادی، مالکیت، تصرف در مال غیر، اذن مالک، حق الماره، 

حق شفعه، حق مأدوم، حق ارتفاق.
.D63, K11, P14, Z12  :JEL طبقه‏بندی

 .)1405( فیروزآبادی، حسین  و هوشمند  نجف‌آبادی، مصطفی،  کاظمی  احمد،  احسانی‌فر،  استناد: 
با  اقتصادی  جستارهای  مجله  دیگران.  اموال  در  اذن  بدون  مجاز  تصرفات  فقهی-اقتصادی  تحلیل 

رویکرد اسلامی 23)49(: 266-223.
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مقدمه
نئوکلاسیک است که نقش کلیدی در  اقتصاد کلاسیک و  بنیادی در  از اصول  مالکیت خصوصی یکی 

تخصیص منابع، بهره‌وری، و انگیزه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. درعین‌حال، در اقتصاد اسلامی، مواردی 

وجود دارد که براساس ادله شرعی، تصرف در اموال دیگران مجاز شمرده می‌شود. دین اسلام مالکیت 

فرد بر اشیا را در چهارچوب‌های مشخصی پذیرفته است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که 

چگونه با پذیرش مالکیت خصوصی برای افراد، در پاره‌ای موارد نظام حقوقی اسلام تصرف در برخی 

اموال شخصی افراد را با تعیین چهارچوب‌های رفتاری مشخص برای سایرین مجاز اعلام کرده است؟ 

جواز تصرف گاه با حکم اباحه تکلیفی محض و گاه با حکم اباحه تکلیفی و وضعی مشخص شده است. 

نظریات گوناگون در مورد ماهیت حق اشخاص دیگر در اموال مالک مطرح شده که دیدگاه‌های ذیل از 

جمله این نظریات است: حق انتفاع، حق تصرف، حق مالکیت بر عین و حق مالکیت بر منفعت.

لحاظ  تقسیم  را مقسم  اباحه  اگر حکم  اعلام شده‌اند.  اباحه شرعی مجاز  با  از تصرفات  قبیل  این 

مالکی  اباحه  مالکی.  اباحه  و  اباحه شرعی  از  قابل ذکر است که عبارت است  آن  برای  دو قسم  کنیم، 

تصرف دیگران را با اذن مالک مجاز می‌گرداند و اباحه شرعی بدون اذن مالک نیز تصرف دیگران را مجاز 

می‌گرداند. با اباحه شرعی، نیازمندی به اذن مالک از بین می‌رود و اعتبار اختیار مالک نسبت به بخشی 

از اموال خویش از بین می‌رود. ازاین‌رو، حتی اگر مالک تصرف دیگر را ممنوع اعلام کند نیز تصرف 

دیگران مجاز است و در صورتی که مالک از جمله محجوران باشد نیز می‌توان در آن قسمت از اموال 

اباحه شرعی بدان تعلق گرفته تصرف نمود )طباطبائی یزدی، 1409، ج1، ص582؛  وی که محدوده 

خوانساری، 1405، ج5، ص184؛ روحانی، 1412، ج1، ص317(.

اباحه شرعی و اباحه مالکی می‌تواند هم‌زمان در آنِ واحد و نسبت به تصرف واحد ایجاد شود، مثل 

جایی که شخص در منزل بستگان خویش با دعوت ایشان اقدام به خوردن خوراکی می‌کند که در اینجا 

هم اباحه شرعی و هم اباحه مالکی سبب جواز خوردن می‌شود. اباحه مالکی می‌تواند به نحو انشائی یا 

تقدیری صادر شود. اباحه انشائی رضایت صریح مالک را ابراز می‌کند و اباحه تقدیری رضایت باطنی 

مالک را مشخص می‌گرداند که از قرائن حالیه استنتاج می‌شود )اصفهانی، 1418، ج1، ص198 و 245 

و 251؛ ج2، ص130؛ روحانی، 1412، ج24، ص93(. آنچه در این مقال محل بحث است، اباحه 
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شرعی تعبدی است؛ صرف نظر از اینکه اباحه مالکی نیز به آن منضم شود و یا مالک هیچ‌گاه اباحه‌ای در 

قالب لفظ یا به‌صورت ضمنی ایجاد نکرده باشد.

حکم اباحه‌ای که ازسوی شارع در این قبیل تصرفات وضع می‌شود، از نوع حکم واقعی است، نه 

حکم ظاهری )موسوی خوئی، بی‌تا، ج1، ص504؛ خوانساری، 1405، ج5، ص185(. درواقع، غرض 

و ملاک واقعی در موضوع این حکم احراز شده است، نه آنکه به دلیل وجود تردید در احراز حکم، شارع 

تنها برای رفع حیرت در مقام عمل به جعل حکم اباحه اقدام کرده باشد. 

نکته مهمی که از حیث شناخت ساختار و سازمان‌دهی مقاله باید بدان توجه کرد، آن است که ساختار 

اصلی مقاله مبتنی بر تصرفات مجاز اشخاص حقیقی سازمان‌دهی شده است؛ ولی با توجه به اینکه هدف از 

ارائه این بحث، تمهید الگو، روش و ضوابطی جهت سیاست‌گذاری اقتصادیِ عدالت‌محور و تبعیض‌زداست، 

و امر سیاست‌گذاری کارویژه حاکمیت به شمار می‌رود، ناگزیریم تا ملاکات تحصیل‌شده از تصرفات مجاز 

اشخاص حقیقی را نسبت به تصرفات مجاز حکومت اسلامی در اموال خصوصی، به حکم اولی، ثانوی، 

اجتماعی، ولایی و حکومی، نیز تسری داده و پیرامون تصرفات عدالت‌محور و تبعیض‌زدای حاکمیت در 

اموال خصوصی نیز به‌عنوان امر فرعی در مقاله پش‌رو به گفتگو بنشینیم.

 
ً
چگونگی و کیفیت اباحه شرعی به دو صورت ممکن است اتفاق افتد: صورت نخست اینکه، شارع ابتدائا

 حقی در مال دیگران ایجاد می‌کند. اذن شارع به تصرف در اراضی و انهار دیگران و یا اذن به خوردن در 
ً
و تأسیسا

خانه بستگان از این قبیل است. صورت دوم، آن است که حق موجود و ثابتی که پیش از اذن شارع وجود داشته، 

با اذن شارع کیفیت استیفاء حق متغیر می‌شود. در این صورت تغییر در کیفیت تصرف به‌نحوی است که استیفای 

حق به نحو آسان‌تری امکان‌پذیر است. اباحه تقاص از مال بدهکار از جمله مصادیق صورت دوم است. 

گفتنی است گرچه در کتب فقهی به‌صورت پراکنده به موارد مجاز تصرف در اموال دیگران و ادله جواز 

این تصرفات اشاره شده است و نسبت به موارد مجاز تصرف در اموال دیگران تاکنون پژوهشی مختصر 

از جهت تجمیع و   ،
ً
اولا اما مقاله پیش ‌رو  نیز صورت گرفته است )حکمت‌نیا، 1395(؛  و شایسته‌ای 

، از حیث تلاش جهت قاعده‌مند نمودن و 
ً
بیان استقرایی مصادیق مجاز تصرف در اموال دیگران و ثانیا

، از منظر ارائه 
ً
، از حیث بیان ادله جواز تصرفات مجاز و رابعا

ً
بیان ضوابط تصرف در اموال دیگران و ثالثا

تحلیل‌های اقتصادی از پژوهش‌های صورت گرفته قبل متمایز است.
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در نوشتار پیش رو درصددیم تا با استفاده از ادله قرآنی و روایی و با تمرکز بر اقوال فقیهان و همچنین با 

تدقیق در سیره خردمندان و متشرعان در بهره‌گیری دیگران از اموال مالکان، پس از تبیین مالکیت )بخش 

مقدماتی( به بیان موارد و مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران و ارائه تحلیل اقتصادی )بخش اول 

مقاله( و سپس به بررسی اجمالی مبانی اقتصادی و ضوابط تصرف در اموال دیگران )بخش دوم مقاله( و 

در ادامه به منشأ ارتکاز و سیره خردمندان در جواز تصرف در اموال دیگران )بخش سوم مقاله( بپردازیم 

و به این مسئله پاسخ دهیم که آیا مصادیقی که شارع اجازه تصرف در اموال دیگران را داده است، خروج 

 از شمول آن ادله خارج‌اند؟ 
ً
تخصیصی از ادله احترام به مالکیت مالک و سلطه وی دارند یا تخصصا

1. مالکیت از منظر اقتصاد اسلامی 
پرداختن به مالکیت و حقوق مالک بسیار پراهمیت است. ازآنجاکه مال منبع قوام جامعه است، شناخت 

به حقوق مالکیت به قوام بیشتر جامعه کمک شایانی می‌کند. علامه طباطبایی ذیل آیۀ مبارکه ۳۴ سوره 

توبه می‌فرماید: »هیچ گناهی به اندازه تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی‌کند؛ زیرا اقتصادیات 

جامعه موجب قوام جامعه می‌باشد )طباطبایی، 1374، ج9، ص۳۳(. مالکیت مهم‌ترین اصلی است 

که به افراد قدرت برآوردن نیازهای خود را داده‌ است. فطرت انسانی حسب آیات متعدد قرآن بیانگر این 

حقیقت است که بدون مالکیت قوام زندگی اجتماعی بر هم می‌خورد )نسا، ۲۹(«. 

این اصل در قرآن کریم در بیش از صـد مورد به لفظ ملک و مال و یا لام ملک و یا جانشـینی افرادی 

در تصرف اموال افرادی دیگر تعبیر شده است. در مواردی از قرآن کریم و با معتبر شـمردن لوازم مالکیت 

اعتقاد علامه  به  این نوع مالکیت را امضا فرموده است )طباطبایی، 1374، ج۲، ص۷۴(.   شخصـی 

طباطبایی اصـل ملـکیت از حقـایقی است که مورد توافق همگان است؛ حتی مخالفین این اصل، آن را 

از فرد سـلب نموده، حق جامعه‌ و یا حق دولتی می‌داننـد که بر فرد حکومت می‌کند )طباطبایی، 1374، 

ج۲، ص۷۸(. بنابراین، مالکیت اصل قوام بخش اجتماع است که بدون آن نظام تصرفات انسان دچار 

مشکل می‌شود. در هر اجتماع، انسان‌ها قوانینی را برای تصریح حقوق مالکیت وضع می‌کنند تا از آشوب 

و گسستگی جلوگیری کنند.

ابتدا خداوند،  است:  پذیرفته شده  به‌صورت سلسله‌مراتبی  اسلام  در  مالکیت  که  است  ذکر  شایان 
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واگذار  اسلامی  دولت  به  از حقوق  برخی  البته  مالک هستند؛  انسان‌ها  نهایت  در  و  سپس حاکم شرع 

می‌شود. در نتیجه، تمام هستی متعلق به خداست که به خلیفه‌اش واگذار شده و او به مردم اجازه تصرف 

می‌دهد. سلسله‌مراتب مالکیت نشان می‌دهد که اجتماع چند مالکیت تام بر یک عین، ممکن نیست. 

مالکیت غیر از خداوند، حقیقی نبوده و اعتباری است. طبق آیات قرآن، مالکیت‌هایی مانند خمس، انفال 

و فیء به خداوند، رسول و ذی‌القربی تعلق دارد )انفال، 41 و 7 و حشر، 7(. بنابراین، همه اموال )به‌جز 

انفال( در مالکیت خصوصی مردم است.

مالکیت هم‌زمان امام و افراد، و همچنین، اجتماع و افراد، امکان‌پذیر است. شهید مطهری در »نظری 

به نظام اقتصادی اسلام« می‌نویسد که طبیعت ثروت برای همه است و تلاش فردی فقط ارزش آن را 

افزایش می‌دهد و حق اولویتی برای شخص ایجاد می‌کند. بنابراین، اجتماع در تمام اموال شریک است؛ 

د که تحت‌تأثیر تاریخ و فرهنگ جامعه قرار دارند. این بینش موجب می‌شود که افراد 
ّ
به‌ویژه در اموال مول

نتوانند اموال خود را معطل کنند یا در مصارف ناصحیح استفاده نمایند. در احکام ارث، فرد تنها می‌تواند 

در یک سوم اموال وصیت کند و باقی‌مانده به وراث تعلق می‌گیرد )مطهری، 1370، ص226-163(. 

شهید صدر قائل به سه نوع مالکیت در اسلام است: مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی. از نظر 

ایشان کار، مهم‌ترین سبب مالکیت خصوصی است: »اسلام، براساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت 

که کار سبب مالکیت است و از این رهگذر کار را وسیلۀ اصلی توزیع ثروت به شمار آورد؛ لذا مالکیت 

خصوصی در زمینه اقتصادی توسط اسلام تجویز شده اگر چه به‌صورت محدود« )صدر، 1393(.

در  همچنین   .﴾29 و   2 ﴿نسا،  است  داده‌  اختصاص  فرد  به  را  مالکیت  خداوند  زیادی  آیات  در 

تمام آیاتی که بر انفاق مال، جهاد در راه خدا با اموال و همچنین مجازات سارق اشاره شده‌، مالکیت 

خصوصی پذیرفته شده‌ است )مائده، ۳۸(. موارد پیش‌گفته نشان می‌دهد در آیات قرآن »حق تصاحب« 

اشیا توسط افراد پذیرفته شده ‌است. با فرض پذیرش مالکیت فرد بر اشیا در چهارچوب‌های مشخصی 

در اسلام، در ادامه تلاش می‌شود تا پس از تعریف مالکیت خصوصی و عمومی در اقتصاد اسلامی 

موارد و مصادیق تصرفات مجاز در اموال تحت تملک دیگران را احصا و در حد توان آنها را از منظر 

فقه و اقتصاد بررسی کنیم. 
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1-1. تعریف و جایگاه مالکیت خصوصی در اقتصاد اسلامی
رفاه  بهبود  برای  که  می‌شود  شناخته  الهی  حقی  به‌عنوان  اسلامی  اقتصاد  در  خصوصی  مالکیت 

و  نیست  مطلق  به‌طور  اسلام  در  مالکیت  کلاسیک،  دیدگاه  برخلاف  دارد.  محدودیت‌هایی  عمومی 

باید در راستای عدالت اجتماعی به‌کار رود )Chapra, 1992, p.153(. در اقتصاد اسلامی، مالکیت 

و  اجتماعی  عدالت  بر  کید  تأ به‌دلیل  مالکیت  این  اما  است؛  اقتصاد  اصلی  ارکان  از  یکی  خصوصی 

منافع عمومی محدود می‌شود و تحت سیطره چهارچوب‌های اخلاقی قرار می‌گیرد. بنابراین، باوجود 

مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام، این مالکیت، مشروط نیز هست. برخلاف نظام‌های لیبرالی 

که مالکیت خصوصی مطلق است، در اسلام مالکیت به‌عنوان امانت الهی شناخته می‌شود و باید در 

جهت منافع جامعه باشد )Chapra, 2000, p. 153(. مالکیت تنها به‌عنوان حقی فردی دیده نمی‌شود؛ 

انفاق،  دیدگاه،  این  در  دارد.  اجتماع‌محور  کارکرد  و  می‌شود  محسوب  نیز  اجتماعی  وظیفه‌ای  بلکه 

و کاهش  ثروت  توزیع مجدد  و  مالکیت  تنظیم  برای  اقتصادی  از مکانیسم‌های  و وقف بخشی  زکات 

در  ثروت  تمرکز  از  جلوگیری  برای  مکانیسم‌ها  این  اقتصادی،  منظر  از  هستند.  طبقاتی  شکاف‌های 

دست اقلیت و کاهش فقر طراحی شده‌اند )Chapra, 2000, p. 15(. این دیدگاه برگرفته از آیات قرآن 

کریم مانند آیه 7 سوره حشر است: »کَيْ لََا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْْأغَْنيَِاءِ مِنْکُمْ...«. هدف این است که ثروت 

در دست گروهی خاص انحصاری نشود. 

در ادبیات فقهی نیز مشروعیت مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیت‌های 

مختلفی از قبیل ممنوعیت ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات‌های ثابت مانند زکات و خمس 

و مالیات‌های متغیر که توسط حکومت اسلامی وضع می‌شود، متوجه این نوع مالکیت می‌باشد. امام 

مالکیت هم  معنا،  به یک  مالکیت  مالکیت خصوصی چنین می‌نویسد: »مسئله  قیود  در مورد  خمینی 

مشروع، هم مشروط، محترم است؛ لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت 

از هرجا می‌خواهد پیدا بشود. مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار 

نباشد، مال مردم، استثمار بی‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان، 

این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند... مالکیت در 

صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است« )خمینی، 1366، ج10، ص477-476(.
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سایر اندیشمندان اسلامی نیز در تعریف مالکیت به موانع و محدودیت‌های آن توجه داشته‌اند. برای 

مثال آیت‌الله شهید بهشتی، مالکیت را بیانگر مشروعیت، جواز و حقانیت بالقوه هرگونه تصرف مالک در 

مال می‌پندارد. او در تشریح واژه »بالقوه« معتقد است که اصل برقراری مالکیت نمی‌تواند تمام تصرفات 

مالک در مال را به‌طور بالفعل مجاز گرداند؛ بلکه وجود عواملی بازدارنده و محدودکننده سبب می‌شود 

که تصرف مالک را به‌طور بالقوه مورد ملاحظه قرار دهیم )بهشتی، بی‌تا، ص4(. وی معتقد است گاه 

حق مالکیت با چنان محدودیتی مواجه می‌شود که حق مالک در ممانعت دیگران نسبت به تصرف در 

ملک خویش نیز محدود می‌شود. این محدودیت‌ها در نظامات حقوقی متغیر و نسبی می‌باشد )بهشتی، 

1362، ص15(.

صدر  شهید  آیت‌الله  دارد،  برجسته‌ای  نظریات  رابطه  این  در  که  مسلمان  اندیشمندان  دیگر  از 

است. وی ملکیت را نه حقی مطلق، بلکه وظیفه‌ای اجتماعی تلقی کنند که انسان برای انجام وظایف 

از آن به ملکیت روی می‌آورد. این تعبیر قوی‌ترین تعبیری است که می‌تواند رابطه و  اجتماعی ناشی 

نسبت بین حق مالکیت مالک بر مال و حقوق اشخاص دیگر در آن مال را بیان نماید )صدر، 1417، 

از  را عاری  آن  پنداشت که  نهادی چنان مقدس  را  به عقیده شهید صدر نمی‌توان ملکیت  ص452(. 

هرگونه محدودیت تصور کرد و حق تصرف دیگران در اموال و املاک را به کلی نادیده گرفت. از منظر 

آنگاه  دهد،  قرار  عمیق  بررسی  مورد  افتای  از  پیش  را  ملکیت  از  اسلامی  اصیل  مفهوم  فقیه  اگر  وی 

از  بعضی  مفاد  ظاهر  آنکه  به‌ویژه  نیست؛  پرمشقتی  و  تکلف‌آور  کار  ملکیت،  از  مفهوم  این  پذیرش 

 به یک 
ً
نصوص نشان‌دهنده آن است که این روایات در مقام بیان حکم شرعی می‌باشند، نه آنکه صرفا

دستور اخلاقی محض اشعار داشته باشند. 

برای‌مثال، حدیث امام کاظم که زمین را از آنِ خدا می‌دانند که آن را مخصوص و محبوس برای 

بندگان خویش ساخته است. پس اگر کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بلاتکلیف گذارده و رها 

کند، بدون آنکه علت ]موجهی[ داشته باشد، زمین از ید او خارج می‌شود و به شخص دیگری سپرده 

می‌شود و هر کس که مطالبه حق خویش را به مدت ده سال به تأخیر اندازد، دیگر حقی نخواهد داشت. از 

منظر شهید صدر این حدیث کمک شایانی به درک مفهوم مشخص مالکیت در نظام فکری و فقهی اسلام 

می‌نماید و نقش مالک در این نظام معرفتی را مبین می‌کند )صدر، 1417، ص379-378(.
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1-2. مالکیت عمومی و اهمیت آن در اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلامی منابع طبیعی و اموال عمومی به‌صورت اشتراکی در اختیار جامعه قرار دارد و استفاده 

 از آن باید منطبق بر اصول عدالت و منافع عمومی باشد. این اصل از آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه

للِْْأَنَامِ« )الرحمن، 10(؛  وَضَعَهَا  آیه »وَالْْأرَْضَ  از  برای مثال آیت‌الله شهید بهشتی  استنتاج شده است. 

باعث  در طبیعت  مواد موجود  به  انسان‌ها  نیاز  که  استنتاج می‌کند  آفرید«، چنین  براى خلایق  را  زمین 

می‌شود که همه انسان‌ها به نحو مشاع مالک همه طبیعت و ثروت‌های موجود در آن باشند. در این میان، 

هر انسانی سهمی متناسب با ضریب نیاز خود و ضریب فراوانی یا کمیابی مواد موجود در طبیعت دارد. 

حیازت و در اختیار گرفتن مواد، سهم مشاع او را به سهم مفروز تبدیل می‌کند )بهشتی، بی‌تا، ص20-18 

و 1362، ص30-29(.

»المسلمون  است:  شده  برگرفته   پیامبر حدیث  از  طبیعی  منابع  بودن  اشتراکی  اصل  همچنین، 

شرکاء فی ثلاث: الماء، والکلأ، والنار«. از منظر اندیشمندان اقتصاد اسلامی، مراد از شراکت مردمان در 
این منابع، حق همگان برای بهره‌برداری از این اموال بوده )بهشتی، بی‌تا، ص24(، و از منظر شارحان 

روایت مراد از شراکت، منع اختصاص آنها به شخص خاص و امکان انتفاع جمیع مردم از آنها می‌باشد 

)مجلسی، 1406، ج7، ص163(.

و  می‌شود  منجر  ضروری  خدمات  و  کالاها  توزیع  و  تولید  هزینه‌های  کاهش  به  عمومی  مالکیت 

از انحصار جلوگیری می‌کند )Askari, 2015, p.85(. مالکیت عمومی، برخلاف مالکیت خصوصی، 

است.  انفال  مالکیت عمومی شامل  نمونه‌های  تملک شخصی است.  غیرقابل‌  و  مردم  به عموم  متعلق 

مالکیت عمومی در اسلام شامل منابعی است که متعلق به عموم مردم است و دولت مسئولیت مدیریت 

آنها را دارد. این منابع شامل زمین‌های بایر، معادن، و منابع طبیعی نظیر آب و انرژی است.

2. موارد و مصادیقی از تصرفات مجاز اشخاص حقیقی در اموال دیگران
در ادله شرعی پاره‌ای از تصرفات در اموال دیگران جایز شمرده شده است. این تصرفات را در ادامه مقاله 

ذیل چند بند بررسی می‌کنیم. افزون‌بر تحلیل فقهی تلاش می‌شود تا تحلیل اقتصادی نیز ارائه شود:
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2-1. بررسی فقهی-اقتصادی تصرف عابران در میوه و محصول باغ‏ها و کشتزارهای محل عبور 
حق‌الماره یکی از حقوق جعل شده برای دیگران در اموال مالکان می‌باشد. براساس این حق هنگامی 

یا تفریط  افراط  به  اقدام  اینکه  اتفاقی عبور کند، بدون  یا درخت میوه‌ای به‌طور  باغ و  که عابری از کنار 

نماید می‌تواند از میوه باغ یا درخت بخورد. به خاطر وجود چنین حقی، نمی‌توان مانع خوردن عابر شد 

)اصفهانی، 1398، ص42(؛ حتی مالک نیز اگرچه عابر را ملزم به استیفای حق خویش نمی‌کند، ولی 

نمی‌تواند مانع شود )حسینی میلانی، 1395، ص167(.

البته شروطی بر حق‌الماره نهاده شده که عابر با دارا شدن این شرایط می‌تواند تصرف نماید. از جمله 

اینکه به‌طور اتفاقی و بدون تصمیم قبلی از آن مسیر بگذرد. همچنین، حق حمل کردن میوه را نیز ندارد 

و باید در مجاورت درخت به خوردن آن بپردازد. افزون‌براین، درخت و شاخه‌های نباید به خرابی کشیده 

شود. به‌علاوه، در حجم خوردن میوه باید به میزانی از آن تناول کند که عرف چنین داوری کند که حجم 

معتنابه و مشهودی از میوه‌های درخت کاسته نشده‌ است )طباطبائی، 1418، ج9، ص45(.

در ماهیت‌سنجی حق‌الماره، برخی فقیهان آن را از جنس ملکیت انتفاع دانسته‌اند و حق گذرندگان به 

خوردن میوه را ناشی از ملکیت ایشان برای انتفاع از درخت دانسته‌اند )امامی‌خوانساری، بی‌تا، ص300(. 

البته برخی استفاده از این حق را مشروط به عدم علم و یا عدم ظن به کراهت مالک دانسته‌اند )نجفی، 

1404، ج24، ص127(. ازآنجاکه این حق متقوم به وجود عابر است، قابل انتقال به غیر نیست. ازاین‌رو، 

به‌هرترتیب،  )مکارم شیرازی، 1425، ج6، ص141(.  است  از سنخ حکم  این حق  که  گفته‌اند  برخی 

برخی فقها از روایات نتیجه گرفته‌اند که میزان حق‌الماره ملک صاحب باغ نیست و در واقع مالکیت وی 

محدود است )نراقی، 1415، ج15، ص51(؛ زیرا نه می‌توان آن را اسقاط کرد، نه می‌توان آن را با قرارداد 

 به حکم شباهت دارد )موسوی خمینی، 
ً
انتقال داد و نه از طریق ارث انتقال می‌یابد. از این نظر کاملا

1420، ص30(.

وجود این حق در میان فقها شهرت گسترده در تمام ادوار فقه دارد. برخی فتوای عدم وجود حق‌الماره 

در بین فقهای متقدم را به سید مرتضی نسبت داده‌اند که این سخن نیز توسط سایر فقیهان محل تردید و 

بلکه انکار واقع شده‌ است )طباطبائی، 1418، ج9، ص45 و نراقی، 1415، ج15، ص47(. گروهی نیز 

بر وجود این حق ادعای اجماع کرده‎اند )ابن‌ادریس، 1410، ج3، ص126(.
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این  عدوانی ‌بودن  را  تلقی عرف  و  گنجانده‌اند  باطل«  به‌  مال‌  »اکل‌  عنوان  ذیل  را  برخی حق‌الماره 

تصرف دانسته‌اند که شارع با تجویز خود حکم این تصرف را تخصیص زده‌ است )انصاری، 1415، ج5، 

ص20(. در مقابل، برخی دیگر تشریع حق‌الماره را باعث تنبه عرف به ملاکات و خصوصیاتی می‌دانند 

که در موضوع آن نهفته بوده و بعد از اشعار شارع، عرف با تدبر و دقت در این خصوصیات و ملاکات، 

این حق را نه تصرفی باطل، بلکه حقی منطبق با موازین علمی و اقتصادی تلقی می‌کند. بر پایه این تحلیل 

افزایش رفت و آمدها از کنار یک ملک باعث رشد قیمت بازاری آن ملک می‌شود. عابرانی که از کنار باغ 

می‌گذرند، نیز سبب افزایش بهای آن می‌شوند. بنابراین، افزایش ارزش باغ معلول گذر عابران از کنار آن 

می‌باشد و به همین دلیل این عابران باید در میوه‌های باغ حقی داشته باشند )خمینی، 1418، ص120(. 

تأثیرگذار  کشاورزی  نظام‌های  و  محلی  اقتصاد  بر  می‌تواند  اقتصاد  دریچه  از  حکم  این  بنابراین، 

باشد. افزون‌براینکه این تصرف به‌عنوان مصداق کمک به کاهش فقر و تأمین نیازهای اولیه در اقتصاد 

اسلامی پذیرفته شده است. این امر باعث کاهش هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از فقرا می‌شود. 

اقدام  این  است.  عابران وضع شده  و  فقیر  افراد  نیازهای ضروری  تأمین  با هدف  اسلام  در  قانون  این 

نگاه  از  دارد.  اجتماعی  هزینه‌های  کاهش  در  مؤثری  نقش  بلکه  می‌کند،  کمک  فقر  کاهش  به  نه‌تنها 

منظر  از  است.  غیررسمی  اجتماعی  تأمین  مکانیسم  نوعی  درحقیقت  تصرف  نوع  این  اقتصادی، 

اقتصادی، این اصل می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به منابع غذایی و بهبود امنیت غذایی 

و  منابع  اتلاف  کاهش  در  غیرمستقیمی  نقش  تصرف  این  همچنین،  کند.  کمک  فقیرنشین  مناطق  در 

 .)Ostrom, 1990, p.71( بهره‌وری اجتماعی دارد

این حکم فقهی که اجازه می‌دهد عابران از میوه‌ها یا محصولات باغ‌ها به‌طور محدود استفاده کنند، 

از منظر اقتصادی پیامدهایی همچون کاهش اتلاف منابع غذایی، تقویت عدالت توزیعی در سطح خرد 

و حمایت از افراد کم‌درآمد در شرایط اضطراری دارد. برای‌مثال، در برخی کشورها مکانیسم‌هایی مشابه 

این حکم اسلامی برای کاهش اتلاف غذا وجود دارد؛ مانند قوانین »بانک غذای مازاد« در اتحادیه اروپا 

)Ostrom, 1990, p.141(. این حکم می‌تواند در کاهش فقر و دسترسی عادلانه‌تر به منابع مؤثر باشد. 

همچنین، مکانیسم‌های مشابه آن، مانند طرح‌های »دسترسی آزاد به غذا« در اقتصادهای غربی، با هدف 

اجازه تصرف  کاهش هدررفت غذا طراحی شده‌اند )John R. Presley,1985, pp.132-134(. اسلام 
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عابران در موارد خاصی مانند خوردن میوه از درختان باغ‌ها را بدون اذن مالک داده است؛ مشروط بر اینکه 

این تصرف مختصر و بدون آسیب به مالکیت باشد. این قاعده یک مکانیسم اخلاقی و اجتماعی برای کاهش 

 گرسنگی و فقر است. در چهارچوب نظریه‌های اقتصاد اسلامی، این حکم به مفهوم »خیر عمومی« یا

.)Kuran, 2004, pp.145-147; El-Gamal, 2006, pp.190-192( شباهت دارد public good 

2-2. بررسی فقهی-اقتصادی تصرف شریک 
حق شفعه برخلاف قواعد عمومی اموال و مالکیت است )انصاری، 1415، ج5، ص20(. درباره منشأ 

حق ممکن است گفته شود این حق به لحاظ موضوعی اکل ‌مال‌ به ‌باطل است، لکن وقتی شارع حق 

اخذ به شفعه را به رسمیت شناخته است، حکم حرمت اکل با تخصیص مواجه می‌شود )همان(. دیدگاه 

دیگری که در این زمینه مطرح شده این‌ است وقتی شارع حق اخذ به شفعه را به رسمیت شناخته، عرف را 

به وجود پاره‌ای از خصوصیات و ملاکات موجود در این موضوع رهنمون ساخته که عرف پس از توجه به 

این خصوصیات و ملاکات، حق شفعه را نه تصرفی از روی عدوان، بلکه تصرفی از روی حق و انصاف 

تلقی می‌کند؛ زیرا شریک به‌صورت عرفی در ملک حق دارد و به همین دلیل حق شفعه نه یک حق شرعی 

الهی، بلکه حقی عقلائی محسوب می‌شود )خمینی، 1418، ص120(.

برخی مناط حق شفعه را ضرردارنده حق تصور کرده‌اند. منطبق با این دیدگاه، قاعده نفی ضرر علت 

 از آن دارنده 
ً
یا حکمت وضع حق شفعه است. این دیدگاه با این ایراد مواجه است که حق شفعه را اصالتا

حق نمی‌داند، و آن را حکمی می‌داند که بر مبنای عنوان ثانویه ضرر و قاعده ثانویه لاضرر تشریع شده 

‌است و همان‌طورکه گفته شد این قواعد تنها مانع تصرف را از سر راه برمی‌دارند؛ اما مثبت حق تصرف 

نمی‌باشند. اما اندیشه پیش‌گفته به دقت مورد نقد قرار گرفته است. بنابر این تحلیل، اگر قاعده لاضرر 

علت تشریع حق شفعه باشد، باید این حق چه از لحاظ وجودی و چه از لحاظ عدمی دائرمدار این علت 

قرار گیرد؛ همان‌گونه‌که شأن علت این‌چنین است؛ حال آنکه بی‌تردید حق شفعه محدود به موارد ضرر 

شفیع نمی‌باشد، بلکه بین موارد ثبوت این حق و موارد تضرر شفیع رابطه عموم و خصوص من وجه وجود 

دارد. چه بسا شریک متضرر شود، ولی حق شفعه به دلایلی از قبیل عدم وجود شرایط آن مانند شمارگان 

شرکا که باید دو نفر باشند، محقق نشود. 
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در سوی مقابل، ممکن است حق شفعه ثابت شود؛ ولی ضرری بر شریک وارد نیاید. قاعده نفی ضرر 

قابلیت این را ندارد که بتواند به‌عنوان حکمت وضع حق شفعه معرفی شود. حکمت گرچه بسان علت نیست 

که همواره حکم را تابع خود کند، لکن حکمت دلیل غالبی و اکثری حکم قلمداد می‌شود. ازاین‌رو، اگر 

اثبات شود که در غالب موارد، شریک از بیع حصه شریک دیگر دچار ضرر می‌شود، می‌توان دلیل وضع حق 

شفعه را حکمت دانست، لکن اثبات غالبی بودن بروز ضرر نیز با ایراد مواجه است و چنین غلبه‌ای در عمل 

مشاهده نمی‌شود )سیستانی، 1414، ص48-49(. از منظر اقتصاد این تصرف باعث افزایش بهره‌وری منابع 

مشترک و کاهش هزینه‌های اداری مالکیت می‌شود. از منظر اقتصادی، چنین مواردی به بهره‌وری جمعی و 

استفاده بهینه از منابع منجر می‌شود. این اصل می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های 

تعارضات مالکیتی و افزایش کارایی منابع مشترک منجر شود. به‌طور طبیعی این حکم ممکن است باعث 

کاهش هزینه‌های همکاری و بهره‌وری مشترک شود. این موضوع در مباحث اقتصادی به‌عنوان »هزینه‌های 

معاملاتی پایین‌تر« شناخته می‌شود و موجب کارایی بیشتر در استفاده از منابع مشترک می‌شود. بنابراین، 

حکم یادشده از طرفی موجب کاهش هزینه‌های مبادلاتی1 و از طرف دیگر، موجب افزایش بهره‌وری منابع 

مشترک می‌شود. این امر در نظریه اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل تقویت‌کننده همکاری‌های محلی شناخته 

.)Hardin, 1968, pp.1243-1248( می‌شود

2-3. بررسی فقهی-اقتصادی تصرف در اراضی و انهار وسیع
تصرفات عرفی در اراضی و انهار وسیع از دیگر موارد جواز تصرف در اموال دیگران می‌باشد. برخی این 

موارد را به استناد سیره، خلاف اقتضای مالکیت ندانسته‌اند )همدانی، 1416، ج11، ص21(. البته این 

سیره هنگامی دارای اعتبار است که از روی بی‌مبالاتی نباشد )همان(. در اراضی، انهار، قنات و رودهای 

وسیع قابل تصرف توسط عابران است. لکن این تصرفات باید از مقوله تصرفات عرفی باشد که معمول 

کنند،  استراحت  بنشینند،  وسیع  اراضی  در  اینکه  قبیل  از  محتاج‌اند؛  تصرفات  بدین  عابران  و  مسافران 

بخوابند و قضای حاجت نمایند و از آب انهار وسیع بنوشند، وضو بگیرند، غسل کنند، لباس بشویند. 

مصادیق یادشده گرچه در متون فقهی مطمح نظر فقیهان قرار گرفته، اما به تصریح فقیهان، از باب احصاء 

1. Transaction Costs
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و متعارف عابران و مسافران )حائری‌ یزدی، 1426، ج3،  از تصرفات معمول  مثال‌هایی است  و  نبوده 

الوثقی نیز یکی از فقهای معاصر به این مطلب تصریح کرده‌ است )مکارم  ص340( در حاشیه عروة 

شیرازی، 1428، ج1، ص180(. برخی بر این نظر ادعای عدم وجود مخالف کرده‌اند )‌روحانی قمی، 

1412، ج1، ص316(.

زمین و نهری که می‌توان در آن بدون اذن و رضایت مالک تصرف کرد، در ادبیات فقهی با دو ضابطه 

بیان شده‌ است: ضابطه نخست، که بسیاری از فقیهان متأخر از آن دفاع کرده‌اند، اتصاف زمین و نهر به 

اوصاف بزرگ، وسیع و گسترده می‌باشد )طباطبائی ‌یزدی، 1409، ج1، ص224(. این ضابطه مورد نقد 

واقع شده‌ است. مناط نقد نیز منشأ تجویز این تصرفات است؛ زیرا اگر منشأ تجویز، سیره متشرعه است، 

آنگاه سیره ایشان میان اراضی و انهار وسیع و غیروسیع قائل به تفکیک نیست. افزون‌براین، فقیهانی که 

وصف وسیع را بر اراضی و انهار وارد کرده‌اند، تعریف و ضابطه دقیقی از وسیع و گسترده بودن اراضی و 

انهار نیز ارائه نداده‌اند تا این ضابطه قابلیت پیاده‌سازی در عمل را داشته باشد )اشتهاردی، 1417، ج4، 

ص338(.

ضابطه دومی که برخی فقیهان در مورد نهر قابل تصرف بیان کرده‌اند، آن است که مجرای آب در 

مرآی و در جلوی دیدگان عابران بوده و به عبارت دیگر در علن باشد )همان، ص339(. از منظر اقتصادی 

این تصرف، بر مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار تأثیر دارد. تصرف در منابع طبیعی مشترک در اقتصاد 

اسلامی با هدف استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از بهره‌برداری ناعادلانه مشروعیت دارد. این حکم 

از  برای جلوگیری  اقتصاد اسلامی  از سوءاستفاده می‌شود.  منابع و جلوگیری  از  استفاده عادلانه  باعث 

انحصار و توزیع بهتر منابع این اجازه را می‌دهد. از نظر اقتصادی، این موضوع به جلوگیری از انحصار 

منابع و توزیع عادلانه آنها کمک می‌کند. چنین تصرفاتی باعث کاهش هزینه‌های اداری و نظارتی برای 

این  از سیاست‌های اشتراک منابع است.  انهار و اراضی عمومی نمونه‌ای  از  دولت‌ها می‌شود. استفاده 

از انحصار کمک می‌کند. از  نوع تصرف در اقتصاد اسلامی به حفظ حقوق مشترک مردم و جلوگیری 

نظر اقتصادی، این سیاست به کاهش هزینه‌های تخصیص منابع و بهبود عدالت اقتصادی منجر می‌شود 

.)Ostom, 1990, p.105(
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2-4. بررسی فقهی- اقتصادی خوردن از خانه خویشان و دوستان
با توجه به آیه 61 سوره نور1 اباحه خوردن از منزل بستگان گاه به مشهور فقیهان استناد داده شده، و گاه 

ادعای عدم وجود نظر مخالف بر آن اقامه شده، و گاه موضع اتفاق فقیهان به شمار آمده‌ است )نراقی، 

1415، ج15، ص40(. درباره معنای دو قسمت از این آیه اختلاف درگرفته و انواع نظریات مطرح شده‌ 

است. یکی خوردن از خانه خود که در آیه با عبارت »عَلَىٰ أَنْفُسِکُمْ« مطرح شده‌ است. گفته شده‌ است که 

منظور خانه کسانی است که به منزله جان خود انسان می‌باشند؛ مانند همسران )همان، ص44(.

دارا بودن کلید منازلی که متصرف می‌خواهد از خوراکی‌های آن منازل بخورد که با عبارت »مَا مَلَکْتُمْ 

مَفَاتحَِهُ« در آیه مطرح شده ‌است، دومین موضع از آیه است که محل اختلاف میان مفسران و فقیهان واقع 

شده‌ است. خانه وکیل، فرزندان، بردگان، هر آن کس که انسان بر او ولایت دارد، از جمله نظراتی است که 

در این‌باره ارائه شده‌ است و به تعبیر برخی فقیهان منافاتی ندارد که مؤدای آیه همه این افراد را شامل شود 

)همان، ص45(. حضور و عدم حضور در مالک نیز تأثیری در حکم اباحه خوردن از خانه ندارد؛ زیرا شأن 

نزولی که از این آیه در مجامع تفسیری، فقهی و روایی مطرح شده زمانی است که صاحب‌خانه‌ها به علت 

حضور در جنگ در منزل حضور نداشتند )شهید ثانی، 1410، ج7، ص341(. در ادبیات روایی اذن یا عدم 

اذن صاحب‌خانه نیز در اباحه خوردن بی‌تأثیر قلمداد شده‌ است.2 ضمن آنکه شرط شده تا غذایی به بیرون از 

خانه برده نشود و در داخل خانه افسادی صورت نپذیرد )طباطبائی، 1418، ج13، ص476(.

 از منظر اقتصادی چنین تصرفاتی بر نظام همیاری اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود و باعث کاهش 

هزینه‌های اداری و نظارتی برای دولت‌ها می‌شود )Ostom, 1990, p.105(. این نوع تصرف از دیدگاه 

منظر  از  قانون  این  است،  خانوادگی  حمایت‌های  و  اجتماعی  شبکه‌های  تقویت  از  نشانه‌ای  اسلامی، 

اقتصادی می‌تواند به‌عنوان نوعی »شبکه حمایت اجتماعی غیررسمی« عمل کند. این موضوع در تحلیل 

اقتصادی نیز به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حمایتی کمک می‌کند. چنین شبکه‌هایی می‌توانند 

.)Chapra, 2000, p.89( هزینه‌های دولت را در ارائه کمک‌های اجتماعی کاهش دهند

وْ بُيُوتِ آبَائِکُمْ 
َ
کُلُوا مِنْ بُيُوتِکُمْ أ

ْ
نْ تَأ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَى أ

َ
عْمَى حَرَجٌ وَ لَا عَلَى الْْأ

َ
1. لَيْسَ عَلَى الْْأ

وْ بُيُوتِ خَالَاتِکُمْ 
َ
خْوَالِکُمْ أ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
اتِکُمْ أ وْ بُيُوتِ عَمَّ

َ
عْمَامِکُمْ أ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
خَوَاتِکُمْ أ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
وْ بُيُوتِ إِخْوَانِکُمْ أ

َ
هَاتِکُمْ أ مَّ

ُ
وْ بُيُوتِ أ

َ
أ

شْتَاتاً.
َ
وْ أ

َ
کُلُوا جَمِيعاً أ

ْ
نْ تَأ

َ
وْ صَدِيقِکُمْ لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أ

َ
وْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَاتِحَهُ أ

َ
أ

هِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ علیکم جناح الْآيَْةَ- قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْن«. بِي عَبْدِ اللَّ
َ
2. همان: »عَنْ أ
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2-5. بررسی فقهی-اقتصادی تصرف پدر در مال فرزند در حال تنگدستی 
قاعده نفی‌حرج اقتضای نفی‌حکم تکلیفی حرمت در شرایطی را دارد که شخص متصرف به دلیل حضور 

در شرایط عسر‌وحرجی، اقدام به تصرف در مال غیر می‌کند. باوجوداین، این قاعده توانایی رفع حکم 

وضعی ضمان را ندارد؛ اما شارع با اذن به پدر در شرایط عسر‌و‌حرجی برای تصرف در اموال فرزند، هم 

حکم تکلیفی حرمت را مسدود اعلام کرده و هم حکم وضعی ضمان را رفع گردانیده‌ است و در نتیجه 

می‌توان گفت که دارای نوعی حق در مال فرزند است )‌روحانی قمی، 1419، ج1، ص141(؛ بدین‌معناکه 

پدر حق مستقل در مال فرزند برای تصرف و استیلاء دارد؛ مانند حقوق مالکان در املاکشان؛ نه آنکه 

 در مورد فرزند محجور که صغیر یا 
ً
تصرف پدر در مال فرزند به‌عنوان ولایت باشد؛ زیرا ولایت پدر صرفا

مجنونِ متصل به صغر است، وجود دارد؛ لکن سیاق ادله روایی که به اباحه تصرف پدر در اموال فرزند 

پرداخته‌اند در مورد فرزند بالغ و عاقل می‌باشد )کلینی، 1429، ج9، ص719(. بنابراین، تصرف پدر در 

مال فرزند، تصرف استقلالی است، نه تصرف ولایتی )ایروانی، 1406، ج1، ص153(.

روایاتی که این حق را برای پدر تثبیت کرده‌اند بر دو قسم است: دسته اول، روایاتی هستند که از دو 

حیث اطلاق دارند و برخی فقیهان نیز از این روایات اراده اطلاق استنباط کرده‌اند )آملی، 1380، ج11، 

پدر  اطلاق، چه  این  بر  مبتنی  پدر است.  یا عدم اضطرار  ناحیه اضطرار  در  اطلاق نخست  ص451(. 

مضطر به تصرف در مال فرزند باشد و چه نباشد، می‌تواند در مال فرزند تصرف نماید. اطلاق دوم در 

ناحیه میزان تصرف پدر است. مبتنی بر این اطلاق تصرف پدر چه به میزان نفقه اقارب باشد، و چه فراتر 

از آن، مجاز است )طوسی، 1407، ج6، ص345(.

دسته دوم، از روایات تصرف پدر را محدود به حالت اضطرار و نیاز کرده‌اند )کلینی، 1429، ج9، 

ص720(. دو مطلب راجع به روایات دسته دوم باید مورد توجه قرار گیرد: مطلب نخست آنکه، براساس 

نظر فقیهان این روایات حمل می‌شوند بر صورتی‌که پدر فقیر باشد و فرزند غنی و فرزند علی‌رغم وجوب 

نفقه اقارب، از پرداخت آن امتناع ورزد که در این حالت پدر حق تصرف در مال فرزند را به میزان نفقه 

خویش خواهد داشت )ایروانی، 1406، ج1، ص153(. قرینه بر این حمل نیز روایاتی است که تصریح 

در  تصرف  حق  پدر  کرد،  پرداخت  خوبی  به  و  کامل  به‌طور  را  پدر  نفقه  فرزند  وقتی  اینکه  بر  می‌کنند 

قاعده  ادله  بر  مبتنی  آنکه،  دوم  داشت )طوسی، 1407، ج6، ص345(. مطلب  نخواهد  را  فرزند  مال 
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و  اضطرار  ولی  نیست؛  ضمان  وضعی  حکم  رافع  اضطراری  شرایط  المحظورات«،  تبیح  »الاضطرار 

به رفع حکم  او اجازه تصرف در مال فرزند را می‌دهد؛ بلکه حتی  به  نه‌تنها  نیازمندی پدر  تنگدستی و 

بر  موضوع  این  جواز  ص142-141(.  ج1،   ،1419 قمی،  )روحانی  می‌کند  اقدام  نیز  ضمان  وضعی 

حمایت‌های خانوادگی و عدالت توزیعی مؤثر خواهد بود و نشان‌دهنده نظام اقتصادی خانواده‌محور در 

اسلام است که به حمایت از افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کند. این جواز نشان‌دهنده یکی از ابعاد عدالت 

توزیعی در اسلام است. 

جامعه  اعضای  میان  منصفانه  و  عادلانه  به‌طور  امکانات  و  منابع  توزیع  معنای  به  توزیعی  عدالت 

آنها، به‌ویژه در مواقع بحران  نیازهای اساسی  افراد و تأمین  یا خانواده است. در اسلام، توجه به حقوق 

اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. جواز تصرف پدر در مال فرزند در شرایط تنگدستی، نه‌تنها به‌عنوان 

یک اقدام حمایتی از فرد آسیب‌پذیر دیده می‌شود، بلکه نشان‌دهنده یک سازوکار توزیع منابع در درون 

خانواده است که هدف آن کاهش فقر و افزایش رفاه افراد است. همچنین، نظام اقتصادی‌ای را پیشنهاد 

بنیادی  واحد  به‌عنوان  خانواده  نظام،  این  در  است.  شده  بنا  خانواده‌محور  اصول  براساس  که  می‌دهد 

اقتصادی شناخته می‌شود که باید از اعضای خود حمایت کند. جواز تصرف پدر در مال فرزند در شرایط 

آسیب‌پذیر  اعضای  از  بر حمایت  باید  اقتصاد خانوادگی  که  نگاه است  این  از  بازتابی  خاص، درواقع، 

متمرکز باشد. چنین نگاهی به خانواده به‌عنوان واحد اصلی توزیع منابع، هدفی از رفع فقر و ایجاد عدالت 

.)Chapra, 1992, p176( اجتماعی را دنبال می‌کند

2-6. بررسی فقهی-اقتصادی تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف و برای انفاق 
براساس برخی روایات زوجه می‌تواند تا اندازه مأدوم که همان قوت متعارف است را از اموال زوج صدقه 

داده یا خود مصرف نماید و در این تصرفات به اذن زوج نیاز ندارد )طوسی، 1407، ج9، ص95(.1 این 

امر نیز نشان از وجود حق زن در اموال شوهر دارد. همچنین دوست می‌تواند همین تصرف را در مال 

دوست خود به عمل آورد. جواز انفاق از اموال شوهر مستند به تعدادی از روایات است. لکن روایات 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ  ى اللَّ ذِينَ سَــمَّ وْ صَدِيقِکُمْ فَقَالَ هَؤُلََاءِ الَّ
َ
وْ ما ملکتم مفاتحه أ

َ
-أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ فِي قَوْلِ اللَّ بِــي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »عَــنْ أ

ةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا«.
َ
دُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأ

ْ
مْرِ وَ الْمَأ کُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّ

ْ
الْآيَْةِ يَأ
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در بیان این حق به نحو متعارض عمل کرده‌اند. تعدادی از روایات به نحو اطلاق این حق را برای زن 

ایجاد کرده‌اند )حرعاملی، 1409، ج24، ص281(.1 تعداد دیگری از روایات، زن را از این حق محروم 

دانسته‌اند، تا زمانی که همسرش اجازه چنین تصرفی را به زن بدهد که در این صورت حق او مستفاد 

از اذن شوهر بوده و حقی ذاتی برای زن محسوب نمی‌شود )طوسی، 1407، ج6، ص346(.2 برخی 

فقیهان در مقام تجمیع این دو دسته از روایت برآمده‌اند و حق زن در صدقه دادن از اموال زوج را براساس 

برخی روایات دیگر )کلینی، 1429، ج9، ص722(3 محدود به میزان مأدوم دانسته‌اند که مقدار متعارف 

یا کمی بالاتر از آن محسوب می‌شود  )نراقی، 1415، ج15، ص46(. طعام مأدوم در اصل به معنای 

غذایی است که به همراه خورش می‌باشد و موافق با طبع آدمی بوده و برای او گوارا می‌باشد )مصطفوی، 
1402، ج1، ص51(.4

البته شرایط محدودکننده‌ای از لحاظ کمی و کیفی بر این حق زوجه و دوستان مقرر شده‌ است؛ ولی 

اصل وجود این حق مورد تصریح ادله شرعی و مورد اجماع فقها می‌باشد. از منظر اقتصاد همان‌طورکه 

در مورد سابق گذشت، این امر نشان‌دهنده نظام اقتصادی خانواده‌محور در اسلام است که به حمایت 

است  تأثیرگذار  نیز  اسلامی  اجتماعی  تأمین  نظام  بر  افزون‌براینکه  می‌کند.  کمک  آسیب‌پذیر  افراد  از 

.)Chapra, 1992, p.176(

2-7. سایر موارد 
مواردی که ذکر شد، به‌صورت تمثیلی بیان شدند و موارد دیگری نیز می‌توان ذکر کرد که از حیث تکلیفی 

و یا از حیث تکلیفی و وضعی شخص مجاز به تصرف در مال دیگران است؛ مانند حق ارتفاق. جایی که 

شخصی مالی غیرمنقول مانند باغ یا چاه داشته باشد که مسیر دستیابی به آن تنها از ملک غیر می‌گذرد، 

شارع برای او در ورود به ملک غیر حق تصرف قرار داده است و مالک حق ممنوعیت این قبیل تصرفات را 

ندارد. حق یادشده به اسم حق الارتفاق در ادبیات فقهی مطرح نشده است؛ اما مسمای این حق که حاوی 

قَ«. خِيهِ وَ يَتَصَدَّ
َ
کُلَ فِي مَنْزِلِ أ

ْ
نْ يَأ

َ
دِيقِ أ قَ وَ لِلصَّ نْ تَتَصَدَّ

َ
کُلَ وَ أ

ْ
نْ تَأ

َ
ةِ أ

َ
هِ قَالَ: لِلْمَرْأ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »عَنْ أ

لَهَا«. نْ يُحَلِّ
َ
نْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لََا إِلَّاَّ أ

َ
ةِ لَهَا أ

َ
خَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَرْأ

َ
لَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أ

َ
2. »وَ سَأ

دُومُ«.
ْ
قَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: الْمَأ نْ تَتَصَدَّ

َ
ةِ أ

َ
ا يَحِلُّ لِلْمَرْأ بَا عَبْدِ اللّهِ عَمَّ

َ
لْتُ أ

َ
3. »سَأ

4. »أصل واحد و هو الموافقة و الملائمة. طعام مأدوم. و أدم الطعام، لأنّ صلاحه و طيبه لا يکون إلّّا بالإدام«.



تحلیل فقهی-اقتصادی تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران.........................................................................247

مضمون و نتیجه و برآیند آن است در ادله شرعی و فتاوای فقهی مطرح شده است که نشان از پذیرش 

و تأیید شرعی آن است )مکارم شیرازی، 1427، ج1، ص501(. یا مانند جایی که شخص اضطرار در 

خوردن غذا یا آب دیگران برای جلوگیری از خطر مرگ خود در اثر تشنگی یا گرسنگی دارد یا جایی که 

شخص در مقام احسان و برای دفع ضرر شدید از محسن الیه، مجاز به تصرف در مال او و اتلاف آن 

مال وی می‌شود. همچنین، می‌توان به حق التقاط به معنای حق برداشتن مال گمشده و تملک آن بعد از 

تعریف و اعلان به روش مقرر در شرع اشاره کرد. در این مورد نیز تصرف در اموال مالک بدون اذن او 

تجویز شده است )موسوی خوئی، بی‌تا، ج1، ص503(.

3. سیاســت‌گذاری در جهــت تصرفات مجــاز حاکمیت در اموال خصوصی در راســتای 
اهداف عدالت‌گستری و شکاف‌زدایی

با حق اولویت، ولایت و احقیتی که حکومت اسلامی برای تصرف در اموال خصوصی مردم در راستای 

تحقق اهداف عالی شریعت، از جمله ایجاد عدالت و توازن اجتماعی و برچیدن شکاف طبقاتی دارد 

)مؤمن قمی، 1415، ص18(، حاکمیت می‌تواند از این حق خویش در جهت محدود کردن حق مالکیت 

شخصی اشخاص استفاده کند. از منظر برخی فقیهان، حکومت موظف است وسایل و امکانات مادی و 

علمی برای استخراج منابع طبیعی را در خدمت نیازهای همه افراد جامعه قرار دهد. ازاین‌رو، وضع قوانین 

لازم در جهت سامان‌دهی تصرفات و بهر‌برداری از منابع طبیعی ضرورت دارد تا جلوی افراط در حیازت 

و تملک آن توسط افراد ثروتمند و قدرتمند را سد کند )فیاض کابلی، 1401، ص371(.

به اعتقاد شهید صدر یکی از دو مؤلفه‌ای که در حکومت باعث تحقق عدالت می‌شود، »تعادل بین 

ثروت‌ها و درآمدها«ست. این تعادل نیز زمانی به مرحله تحقق می‌پیوندد که »توازن اجتماعی« محقق 

شود. توازن اجتماعی از منظر شهید صدر عبارت است از عدم شکاف طبقاتی بین تابعان نظام در سطح 

معیشت. به اعتقاد شهید صدر، اسلام تفاوت در درآمدها را می‌پذیرد؛ اما تفاوت در سطح معیشت تابعان 

نظام در حدی که باعث شکاف‌های عمیق طبقاتی شود را نمی‌پذیرد و وظیفه دولت به مداخله در جهت 

 امام علی از این شکاف را گوشزد می‌کند )حسن‌پور و نادری، 1400، ص280(؛ چنان‌که  کاستن 

تشکیل  اصلی  از دلایل  یکی  و محرومیت محرومان،  زورگویان  ثروتِ  میان  رابطه  و  نسبت  برقراری  با 
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ةِ  وا عَلَ ىکِظَّ هُ عَلَ ىالْعُلَمَاءِ أن لا یُقَارُّ خَذَ اللَّ
َ
حکومت را تلاش برای کاستن این شکاف اعلام می‌کند: »وَ مَا أ

ظَالِمٍ وَلََا  سَغَبِ مَظْلُومٍ« )سیدرضی، 1414، ص16(؛ »همان چیزی که خداوند از عالمان پیمان گرفته که 
نسبت به شکم‌بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی‌تفاوت نباشند«.

 امام علی استیفای حق محرومان از اغنیاء را که به تقلیل شکاف طبقاتی منجر می‌شود، یکی 

 » الْقَوِیِّ مِنَ  عِیفِ  لِلضَّ بِهِ  یُؤْخَذُ  وَ  مِیرٍ ... 
َ
أ مِنْ  اسِ  لِلنَّ هُلََا بُدَّ  إِنَّ از فلسفه‌های وجود حکومت می‌دانند؛ »وَ 

)سیدرضی، 1414، ص48(؛ »چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست؛... )فرمانروایی( که در 

حکومت آن فرمانروا... حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود«.

براساس‌این، دولت اسلامی وظیفه تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت‌ها میان مردم 

را  قدرتمندان  از  استیفای حقوق محرومان  توان  و  نرساند  به سرانجام  را  مهم  این  اگر  دارد؛ چنان‌که  را 

رَسُولَ  سَمِعْتُ  ی  نپذیرد؛ چنان‌که علی چنین می‌فرماید: »فَإِنِّ نداشته باشد، هیچ‌گاه حکومت سامان 

غَیْرَ  الْقَوِیِّ  مِنَ  هُ  حَقُّ فِیهَا  عِیفِ  لِلضَّ یُؤْخَذُ  ةٌلََا   مَّ
ُ
أ سَ  تُقَدَّ لَنْ  مَوْطِنٍ  غَیْرِ  فِی  یَقُولُ  واله  علیه  الله  هِ صل ى اللَّ

مُتَتَعْتِعٍ« )سیدرضی، 1414، ص378(؛ »به درستى که من شنیدم از رسول خدا که در مواطن متعدده 
م‌ىگفت: مقدس و پاکیزه نم‌ىشوند امتى که در میان ایشان حق ضعیف از قوى بازیافت نشود، در حالتى 

که ضعیف‌ را مضطرب نسازند و به خوف نیندازند« )مجلسی، 1412، ص153(.

امام صادق نیز در سفارشات خود به عبدالله نجاشی که از زمامداران و والیان مسلمین است، او را 

به استیفای حق محرومان از اغنیاء فرامی‌خواند و وظیفه او را در منصب زمامداری با بیان علامه مجلسی، 

چنین توصیف می‌نماید: »و اندک و کوچک مشمار شربتى یا زیادتى طعام را که مصروف گردانى و داخل 

نمائى در شکم‌هاى خالى گرسنه که به آن ساکن گردانى غضب پروردگار جبار را. و بدان که شنیدم از 

پدرم که روایت م‌ىکرد از پدرانش از حضرت امیرالمؤمنین که شنیدم از حضرت رسالت پناه که 

م‌ىگفت به اصحاب خود روزى ایمان نیاورده است به خدا و رسول و روز قیامت هر که شب به سر آورد 

ه، حضرت فرمود: بدهید از زیادتى 
ّ
سیر و همسایه‌اش گرسنه باشد، پس گفتیم: هلاک شدیم یا رسول الل

طعام خود را و از زیادتى خرماى خود را و روزى خود و از جامه‌هاى کهنۀ خود که منطفى گردانید به اینها 

زبانۀ آتش را و غضب پروردگار خود را« )مجلسی، 1412، ص170(.

در سخنان امام صادق که درباره رسیدگی به طبقه محروم و فقیر جامعه و کیفیت آن ذکر شد، 



تحلیل فقهی-اقتصادی تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران.........................................................................249

توجه به این نکته لازم است که مخاطب این دستورالعمل، عبدالله نجاشی، حاکم ایالت اهواز است که 

از طرف خلیفه عباسی در آنجا حکمرانی می‌کرد؛ و آن حضرت با توجه به منصب حکومتی وی این نامه 

را به رشته تحریر درآورده است. ازاین‌رو، می‌توان دستورالعمل یادشده را از وظایف دولت اسلامی در 

برابر تابعان خود به شمار آورد.

4. منشأ ارتکاز و سیره خردمندان در جواز تصرف در اموال دیگران 
دلیلی که بر جواز این تصرفات ارائه شده، سیره است. برخی فقیهان سیره را تنها دلیلی که می‌تواند مجوز 

متقنی برای این تصرفات باشد، تلقی نموده‌اند )موسوی‌ خوئی، 1418، ج4، ص382(؛ برخی از سیره 

متشرعان و دین‌باوران سخن رانده‌اند )همان(، و برخی دیگر به سیره خردمندان، فارغ از تدین به دین خاص 

یا انتحال به نحله خاص استناد جسته‌اند )حائری ‌یزدی، 1426، ج3، ص340(، و برخی دیگر هر دو سیره 

را به‌عنوان مدرک حکم تلقی کرده‌اند )موسوی سبزواری، 1413، ج2، ص412(. این سیره متشرعه نه‌تنها 

به زمان معصوم می‌رسد و دین‌باوران حاضر در زمان معصوم در مرآی و منظر او دست به چنین تصرفاتی 

می‌زدند و عملکرد آنان مورد نهی معصوم نیز واقع نمی‌شد )حلی، 1415، ص244؛ موسوی‌ خوئی، 1418، 

ج4، ص382(، بلکه خود معصوم نیز در سفرهایش از زمین‌ها و نهرهای دیگران بدون اذن آنان بهره می‌برده 

‌است )محقق داماد،1416، ج2، ص452(. بنابراین، سیره یادشده نه‌تنها مستند به عدم ردع معصوم شده، 

بلکه مستند به سنت معصوم نیز شده‌ است و در نتیجه در بالاترین درجه از قوت و حجیت قرار دارد. 

آنچه حائز اهمیت می‌نماید، ریشه انعقاد این ارتکاز مستقر و سیره متداول در نزد اهالی عرف، عقلا 

نیز ریشه‌یابی همین ارتکازات است. اگرچه آرای متعددی  و متشرعان می‌باشد و مسئله مورد اختلاف 

از سوی صاحبان اندیشه در درک ریشه بنای عقلا ارائه شده‌ است، اما می‌توان همه آنها را در سه عنوان 

متمایز گنجانید.

4-1. شاهد حال بر رضایت مالک نسبت به تصرف دیگران
نظر نخست ریشه بنای عقلا در تجویز این تصرفات را رضایت باطنی مالک می‌داند که از شاهد حال به 

 مالکی که زمین خود را محاط بر در یا دیوار نمی‌نماید، این وضعیت کاشف از اذن و 
ً
دست می‌آید. مثلا
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رضایت باطنی او نسبت به تصرفات دیگران در ملک خویش می‌باشد و شارع نیز این کاشفیت را امضا 

کرده‌ است. برخی در استدلال بر این کاشفیت، سیره را از ادله لبی دانسته‌اند که فاقد عموم و اطلاق است 

و نمی‌توان بسان ادله لفظی به عموم و اطلاق آن تکیه کرد. ازاین‌رو، در استناد به سیره باید به قدر متیقن 

اقتصار ورزید. قدر متیقن از سیره همین است که تصرف را با قرائن ناشی از اذن مالک صحیح بپندارد، نه 

وقتی که شاهدی بر این اذن وجود ندارد )موسوی ‌خوئی، 1418، ج4، ص382(.

اگرچه برخی این شاهد حال را حجت عقلائی پنداشته‌اند، ولی برخی به‌درستی دریافته‌اند که اگر 

مدار بنای عقلا بر شاهد حال نسبت به رضایت مالک باشد، آنگاه در صورت منع صریح مالک از تصرف 

در ملک خویش، دیگران حق تصرف در مال را ندارند و یا در فرض حجر مالک، امکان تصرف برای 

دیگران مهیا نیست؛ حال آنکه سیره و فتاوا خلاف این برداشت است و اثبات می‌کند که عابران حتی در 

فرض منع صریح مالک نیز به تصرف در ملک دیگران اقدام می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان شاهد حال به 

رضایت مالک را ریشه این بنای خردمندان تلقی نمود )حلی، 1415، ص244(. ضمن آنکه می‌دانیم 

 شاهد حالی بر این رضایت وجود ندارد؛ زیرا رضایت مالک برای چنین تصرفاتی شایع نیست و 
ً
اصلا

غلبه ندارد )حسینی ‌روحانی، 1412، ج1، ص317(.

4-2. خروج تخصیصی تصرفات مجاز از ادله حرمت تصرف در ملک غیر
 تصرف در ملک غیر و »اکل مال‌ به ‌باطل« تلقی می‌کند، ولی 

ً
نظر دوم آن است که سیره، این موارد را عرفا

از ادله شرعی چنین برداشت می‌کند که شارع رضایت مالک را در این تصرفات لازم نمی‌داند. بنابراین 

سیره باعث تخصیص ادله حرمت تصرف در ملک غیر می‌شود )خوئی، بی‌تا، ج6، ص41(.

این نظر نیز مصون از نقد باقی نمانده‌ است. بر پایه تحلیل برخی فقیهان، حکم جواز در تصرفات 

مزبور به نحو حکم تشریعی الاهی وضع شده و از احکام واقعی به شمار می‌آید، نه از احکام ظاهری. 

در این صورت شکی در وجود حکم جواز رخ نمی‌دهد تا نیاز به حکم ظاهری باشد. وقتی حکم جواز 

 و به‌صورت حکم واقعی تشریع شده‌ است، تصرف نمی‌تواند تحت عنوان »اکل ‌مال ‌به ‌باطل« 
ً
مستقیما

بگنجد، نه آنکه تصرف تحت این عنوان بگنجد، ولی حکم حرمت آن با ادله دیگر تخصیص خورد؛ زیرا 

 تخصیص‌پذیر نیست و به اصطلاح اصولی آبی از تخصیص 
ً
حکم حرمت »اکل ‌مال ‌به ‌باطل« اساسا
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است. بنابراین، مالک هیچ اختیاری در تجویز یا عدم تجویز این تصرفات ندارد و اذن او از اساس فاقد 

اعتبار است )خوانساری، 1405، ج5، ص184(. حتی اگر عرف این قبیل تصرفات را از مقوله اکل ‌مال 

‌به ‌باطل به شمار آورد، لکن همین که شارع به جواز این تصرفات روی آورده نشان‌دهنده آن است که رادع 

این تلقی عرف است و شارع با صدور ادله جواز تصرف خطای عرف را تذکار داده‌ است )اصفهانی، 

1398، ص42(.

4-3. خروج تخصصی تصرفات مجاز از ادله حرمت تصرف در ملک غیر و حرمت غصب
از تصرفات به‌صورت تخصصی و موضوعی از حکم ممنوعیت  قبیل  این   

ً
نظر سوم آن است که اساسا

تصرف در اموال دیگران خارج شده و ادله حرمت تصرف در ملک غیر از این‌گونه تصرفات انصراف دارد. 

 فاقد اعتبار است و در هر صورت تصرف جایز می‌باشد، حتی در فرض 
ً
در این صورت اذن مالک اساسا

منع صریح مالک. همچنین برخی ریشه سیره عقلائی یادشده که باعث نقصان ملکیت مالک در ممانعت 

تصرفات  از  این‌گونه  به  نسبت  غصب  حرمت  ادله  انصراف  را  می‌گردد  ضروری  تصرفات  از  دیگران 

می‌دانند و معتقدند که مال نسبت به این قبیل از تصرفات فاقد حرمت و احترام می‌باشد )بحرانی، 1415، 

ج3، ص436(. بدین‌ترتیب، از لحاظ موضوعی و تخصصی نمی‌توان عنوان غصب را بر این تصرفات 

منطبق دانست.

منطق‌یابی این انظار نشان از آن دارد که سیره دلیل استقلالی برای جواز تصرف است، نه آنکه حجیت 

آن منوط بر کاشفیت از رضای مالک باشد. سیره در زمانی که متصرف عدم رضایت مالک را می‌داند و 

یا از محجوریت مالک باخبر است، باز هم تصرف را مجاز می‌شمارد و علت تکون این سیره نیز عدم 

اطلاق در دایره ملکیت از سوی شارع و نقص ملکیت او در این قبیل از تصرفات می‌باشد. برخی فقیهان 

این مطلب را این‌گونه تحلیل کرده‌اند که شارع به دلیل امتنان نسبت به بندگان، به ایشان حق حیازت و 

 تملک بر اشیاء و منابع 
ً
احیای در طبیعت را اعطا نموده‌ است. پس از عملیات حیازت و احیاء و نهایتا

طبیعی، این امتنان نمی‌تواند مسقط امتنانی باشد که شارع نسبت به سایر بندگان دارد. امتنان شارع نسبت 

به سایرین در قالب تأسیس حقی است برای دیگران در اموال مالکان مقرر کرده و وجه عدم اختیار مالک 

برای ممانعت از تصرف دیگران نیز وجود همین حق تأسیسی شرعی است )حلی، 1415، ص244(.
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اگر گفته شود شارع در کدام سند و مدرک به تأسیس این حق پرداخته است، پاسخ فقیهان این‌است 

که روایات راجع به حق‌الماره بر تأسیس این حق گواهی می‌دهد؛ زیرا به صراحت ممانعت از حق عابران 

در زمره اختیارات صاحبان باغ‌ها نیست. ازاین‌رو، دیوار چینی به دور باغ که اماره‌ای است بر عدم رضای 

مالک در ادله روایی سبب ازاله حق عابران تلقی نشده‌ است. از استقرار این حق برای دیگران می‌توان 

به این مطلب دست یافت که حق مالکیت از همان ابتدا مقید و محدود بوده و از همان ابتدا اطلاقی در 

کار نبوده‌ است. بدین‌معناکه مالک، ملک را با وجود حق دیگران در آن تملک کرده‌ است )حلی، 1415، 

ص246(.

برخی فقیهان در همین مسئله چنین ابراز داشته‌اند که در استدلال به سیره بهتر آن است که دلیلیت 

گاه  سیره از باب کاشف یک حکم قانونی باشد، نه آنکه خردمندان هرچه از سر اتفاق و به‌صورت ناخودآ

انجام دادند و این اقدام به روشی متداول بین آنان تبدیل شد، دلیلیت داشته باشد؛ بلکه صحیح آن است 

که گفته شود منشأ امورات متداول بین آنان وجه یا وصفی قانونی است که آنان در پی متابعت از همان 

وجه یا وصف قانون می‌باشند. با این تحلیل اسبابی از قبیل حیازت و استیلاء مفید ملکیت مطلق و بدون 

و عدم جعل حق  متداول در ملک دیگران  و منشأ سیره خردمندان در تصرفات  نیستند  قیدی  هیچ‌گونه 

برای مالک نسبت به امتناع از این تصرفات، این حکم قانونی است که مالکیت قصور ذاتی نسبت به این 

انتفاعات دارد و این حکم قانون بود که عمل خردمندان را به‌دنبال داشت )بحرانی، 1415، ج3، ص436 

و 438؛ محقق داماد، 1416، ج2، ص452(.

از  دیگران  استفاده  مانع  اینکه  از  را  مالکان  که  می‌شود  استناد  روایاتی  به  یادشده  تحلیل  تأیید  در 

آبشخورهای درختان شوند، نهی می‌کند و یا مالکان را از اینکه مانع استفاده دیگران از آب‌های اضافه 

خود شوند، نهی می‌کند و یا مالکان را از اینکه مانع استفاده دیگران از مراتع خود شوند، نهی می‌کند 

)فیض کاشانی،1406، ج15، ص1015(.

 روایات یادشده در نگاه برخی فقیهان حاوی نهی تنزیهی و کراهت است. باوجوداین، دقت در فتاوای 

از متأخران  بیش  پیرامونی روایات  و  قرائن جانبی  به  و  بودند   ائمه به اعصار  امامیه که قریب  قدمای 

دسترسی داشتند، نشان می‌دهد که مشهور ایشان به حق دیگران بر این اموال اذعان داشته‌اند؛ چنان‌که 

شیخ طوسی برای مالک در بهره‌گیری از آب چاه برای نوشیدن خود و حیوانات خود، حق اولویت قائل 
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است. اما پس از سیراب شدن خود و حیواناتش، در صورتی که با نیازمندی مواجه شد که محتاج نوشیدن 

به نحو  بر مالک واجب است اضافه آب چاه را  یا حیواناتش است، می‌گوید  از آب آن چاه برای خود 

مجانی و بلاعوض به نیازمند بدهد. اما اگر کسی جهت آبیاری زمین‌های کشاورزی خود محتاج آب 

چاه باشد، بر مالک چاه واجب نیست که آب اضافه چاه را به وی بدهد؛ بلکه اقدام به اعطا استحباب 

دارد )طوسی، 1387، ج3، ص281(. وجوب اعطای آب اضافه چاه به تشنه، آن هم به نحو مجانی و 

بلاعوض گواه روشنی است بر حق وی بر اضافه آب. به راستی از حیث مالکیت و حق مالکیت، چه فرقی 

است بین آبی که مالک چاه بدان محتاج است و آبی که مالک بدان نیازی ندارد. از حیث مالکیت، فرقی 

بین این دو وجود ندارد. پس چه دلیلی وجود دارد که مالک اگر به آب چاه محتاج باشد، بر وی لازم 

نیست آن را به دیگری اعطا کند؛ ولی اگر نیازی بدان نداشته باشد، با حکم وجوب از سوی شیخ طوسی 

مواجه شده‌ است. این امر نشان از آن دارد که مالکیت وی چنین اطلاقی ندارد.

حق دیگران بر اموال مالک تا جایی است که تصرف، ولو آنکه به ضرر مالک بینجامد، تجویز شده‌ است؛ 

زیرا اذن و رضایت مالک نسبت به این تصرفات فاقد اعتبار تلقی شده‌ است )بحرانی، 1415، ج3، ص435(.

آنچه باعث انکار و تردید نسبت به حق دیگران می‌شود، آن است که تصور می‌شود اقتضا و لازمه 

مالکیت، استحقاق وی برای ممانعت از هرگونه تصرف دیگران است. با این استدلال، ملکیت مالک در 

تنافی با حق دیگران قلمداد می‌شود. باوجوداین، فقیهان در ردّ اقتضاء ادعایی یادشده چنین گفته‌اندکه 

ملکیت با حق دیگران در تنافی نیست؛ بلکه اطلاق ملکیت با حق دیگران در تنافی است. حال آنکه، با 

ملاحظه ادله روایی چنین برمی‌آید که ملکیت به نحو مطلق محقق نمی‌شود )میرزای قمی، 14013، ج4، 

ص576(. بلکه ازآنجاکه سنخ و جنس و ماهیت ملکیت امری عقلایی است، ملاحظه بنای عقلا نشان 

می‌دهد که ملکیت از ابتدای تکونش به نحو محدود ایجاد می‌شود )حسینی ‌سیستانی، 1414، ص61(.

5. لــزوم طراحــی روش‌هــا، الگوهــا و سیاســت‌گذاری‌های اقتصــادی اخلاق‌محــور و 
اجتماع‌محور

اسلام با تنظیم محدودیت‌های مالکیت خصوصی و تعریف تصرفات مجاز، تعادلی میان حقوق مالکیت 

و منافع اجتماعی برقرار و الگویی جهت توسعه و بهبود عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی 
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اقتصادی  نظام  نشان‌دهنده  اسلامی  اقتصاد  در  خصوصی  مالکیت  محدودیت‌های  است.  کرده  ایجاد 

 .)Chapra, 1992, p.176( خانواده‌محور در اسلام است که به حمایت از افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کند

این محدودیت‌ها با هدف کاهش شکاف طبقاتی و جلوگیری از انباشت بی‌رویه ثروت وضع شده‌اند. 

اقتصاد اسلامی این محدودیت‌ها را ابزاری برای تعادل اقتصادی می‌داند. برای‌مثال، مبتنی بر ادله شرعی، 

حق فقرا به قسمتی از مال تعلق گرفته است. ادله‌ای که دلالت بر تشریک خدا و رسول او و فقرا و سایر 

دارندگان حق در اموال مردم می‌کند، گواه آن است که ملکیت مالک از قسمتی از اموالش منتفی می‌شود 

و با انتفای ملکیت، سلطنت او نیز نسبت به آن قسمت از بین می‌رود. همچنین، ظاهر ادله‌ای که دلالت 

بر وجوب حقی برای فقرا در اموال ثروتمندان می‌نماید، دلالت دارد بر اینکه پرداخت این حق تنها یک 

أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً«  مِنْ  آیه »خُذْ  حکم تکلیفی نمی‌باشد. بلکه مشتمل بر حکم وضعی هم می‌باشد؛ زیرا 

)توبه، 103( دلالت دارد بر آنکه پیش از پرداخت واجبات مالی، مال تنها به‌صورت ظاهری در ملکیت 

مالک قرار دارد و وجود حق وضعی فقرا در قسمتی از اموال دلالت بر حاکمیت و ناظریت ادله پرداخت 

واجبات مالی بر ادله سلطنت می‌نماید )مکارم شیرازی، 1411، ج2، ص35 و ص42-41(.

در ادله شرعی، برای ضعیفان و فقیران در اموال دیگران حقوقی منظور شده است. جامعه و حکومت 

اسلامی به شیوه‌های مختلف مکلف به حمایت از ضعیفان و عاجزانی است که قادر به‌کار و کسب نیستند 

و یا نمی‌توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند؛ زیرا بین آنان و زمین و منابع طبیعی رابطۀ اولیۀ حق 

و ذی‌حق وجود دارد. بدین ‌معنا که هر انسانی نسبت به منابع طبیعی و زمین حق دارد. افرادی که قادر 

نیستند کار کنند، حق اولیه آنان محفوظ است و در برابر بهره‌برداری اغنیاء از طبیعت و امکانات طبیعی 

و عمومی، ضعیفان در اموال آنان حق دارند )مطهری، 1370، ص77-78(. در سخنان علی از قول 

یَقُولُ:   ًعَلِیّا »سَمِعْتُ  شده‌اند؛  قلمداد  جامعه  دارایان  اموال  در  شریک  جامعه  فقرای   ،مکرم نبی 

 ،1414 )طوسی،  مَعِیشَتِکُمْ‏«  فِی ‏ شْرِکُوهُمْ ‏
َ
أ الْمُسْلِمِینَ  فُقَرَاءِ  وَ   ... یَقُولُ:   ِه اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  ی  فَإِنِّ  ...

ص522(.

تأسیس حق برای محرومان در اموال اغنیاء به‌عنوان جزئی از سیاست‌های اجتماعی اسلام و به‌منظور 

ابوزهره  محمد  مورد،  این  در  است.  شده  اتخاذ  اجتماع  مختلف  اقشار  بین  هماهنگی  و  تعادل  ایجاد 

می‌نویسد: »مالکیت در اسلام از جمله حقوق مقرر شرعی است، ولی همان‌طورکه روشن شد، این حق 
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مقید است و حقوقی هم بدان تعلق می‌گیرد، بزرگ‌ترین حقی که بدان وابسته است، تامین نیازمندی‌های 

ناتوانانی چون پیران ازکارافتاده، یتیمان و بیماران است« )حامدمقدم، 1368، ص33(.

اصل کار و تلاش به تنهایی و به‌خودی‌خود نمی‌تواند به اجرای عدالت منجر شود. چون در یک جامعه 

ممکن است شرایط کار برای تمامی افراد به‌صورت یکسان وجود نداشته باشد. ازاین‌رو، امکان کار کردن 

برای همه به نحو مساوی نباشد و یا اینکه عده‌ای توان کار کردن نداشته باشند. این ناتوانی می‌تواند علل 

مختلف داشته باشد. ناتوانی گاه به سبب ضعف در قوای جسمی یا روحی به وجود می‌آید؛ مانند بیماری‌های 

صعب العلاج نظیر معلولیت، وقوع حوادث طبیعی، کهولت سن، ناتوانی بدنی، ناتوانی ذهنی و روحی. 

همچنین، ناتوانی گاه ریشه در موقعیت‌های ویژه افراد دارد. برای‌مثال، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، 

یتیمان و زنان بیوه از جمله گروه‌هایی هستند که ناشی از قرار گرفتن در موقعیت ویژه، ناتوان شده‌اند. در این 

مواقع اصل دیگری تحت عنوان »تکافل اجتماعی« در جامعه‌شناسی دینی مطرح شده است که با عنایت 

به عدالت اجتماعی به طراحی مدلی برای حمایت از این اقشار ناتوان می‌پردازد. محمد ابوزهره در مفهوم 

تکافل اجتماعی می‌نویسد: »مقصود از تکافل اجتماعی در معنای لفظی این است که همه افراد در پی 

برآوردن نیازها و انجام دادن کارهای جامعه خود باشند و هر توانای قدرتمندی با به گردن گرفتن کارهای 

جامعه خویش، برای نیکی رساندن بدان بشتابد. هر نیرویی در اجتماع وجود دارد نخست، برای نگهداری 

سودمند‌های یکایک افراد و از بین بردن زیان‌ها یک‌جا به کار افتد، سپس به پاسداری از ساختمان اجتماع، 

بر پایه زیان‌زدایی و بنیان گذاشتن آن بر شالوده‌های راست و درست بپردازد.

تکافل اجتماعی ایجاب می‌کند نیاز نیازمندانی که توانایی انجام کاری ندارند، برآورده شود، بیچارگان 

باچاره شوند، برای توانایان کار تهیه شود، نسل در حال رشد چنان پرورش داده شود که همه آمادگی‌ها و 

نیروهای نهفته آنان آشکار شود، خردسالانی که تازه به زندگی روی آورده و پدر خود را از دست داده‌اند، 

سرپرستی شوند، جامعه وظیفه دارد در زندگی کارگرانی که پس از مدت‌ها خدمت و بهره‌رسانی ناتوان 

شده‌اند، در برابر خدمت‌های خود به جامعه در روزگار نیرومندی، تسهیلاتی فراهم آورد« )حامدمقدم، 

1368، ص36(.

در تدابیر اقتصادی امام رضا به‌خوبی به جنبه‌ها و شعاع‌هایی از تکافل اجتماعی اشاره شده است: 

دِی  اسِ مَعَاشاً قُلْتُ یَا سَیِّ حْسَنُ النَّ
َ
ضَا فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ مَنْ أ بِی الْحَسَنِ الرِّ

َ
»قَالَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ ‏دَخَلْتُ عَلَ ىأ
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نْتَ 
َ
اسِ مَعَاشاً قُلْتُ أ  النَّ

ُ
سْوَأ

َ
نَ ‏مَعَاشَ ‏غَیْرِه ‏فِی مَعَاشِهِ یَا عَلِیُّ مَنْ أ ی فَقَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ ‏حَسَّ عْلَمُ بِهِ مِنِّ

َ
نْتَ أ

َ
أ

عْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ یُعِشْ غَیْرَهُ فِی مَعَاشِه« )مجلسی، 1403، ج75، ص341(؛ امام رضا خطاب به علی 
َ
أ

بن شعیب می‌فرمایند: چه کسی از همه‌ مردم بهتر زندگی می‌کند. علی بن شعیب پاسخ می‌دهد: ای 

مولای من، شما داناترید. امام فرمود: آن کس که دیگران در زندگی او شریک باشند. سپس امام از علی بن 

 علی بن شعیب امام را داناتر می‌داند. 
ً
شعیب سؤال می‌کنند: چه کسی از همه بدتر زندگی می‌کند؟ مجددا

امام می‌فرماید: آن کس که دیگران در زندگی او شریک نباشند.

در الگوی حکمرانی علی تأسیس حق برای محرومان در بیت‌المال و در فرآورده‌های حاصل از 

هِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً  هِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّ لِلَّ انفال، چنین مورد اهتمام قرار گرفته است: »وَ احْفَظِ 

سْلََامِ فِی کُلِّ بَلَدٍ« )سیدرضی، 1414، ص377(؛ »پس براى  تِ صَوَافِی الْْإِ
مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاَّ

ى باش که خداوند براى این طبقه معیّن فرموده است. بخشى از بیت‌المال، و بخشى از 
ّ

خدا پاسدار حق

ه‏هاى زمین‏هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده«.
ّ
غل

تمرکز  و  انحصار  ایجاد  از  برای جلوگیری  و  نیست  مالکیت خصوصی مطلق  اسلامی،  اقتصاد  در 

توزیع  نه‌تنها  که  هستند  ابزاری  وقف  و  زکات  مانند  قوانینی  به‌عنوان‌مثال،  دارد.  محدودیت‌هایی  ثروت 

دولت  رفاهی  هزینه‌های  کاهش  و  اجتماعی  رضایت  افزایش  موجب  بلکه  می‌بخشند،  بهبود  را  ثروت 

به شرایطی است  اسلامی محدود  اقتصاد  در  مالکیت خصوصی   .)Chapra, 2000, p.192( می‌شوند 

بین حقوق مالک و  توازن  ایجاد  به  این اصل  نیندازد.  به خطر  را  منافع عمومی  و  اجتماعی  که عدالت 

Os� )منافع اجتماعی کمک می‌کند. این اصل به کاهش تعارضات اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند) 

trom, 1990, p.193(. این تصرفات توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری اقتصادی را تسهیل می‌کنند. 

تصرفات مجاز به‌عنوان یکی از ابزارهای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، توزیع منابع را تسهیل می‌کنند. 

.)Khan, 1994, p.90( این ابزارها بر کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت تأثیر مستقیم دارند

نتیجه‌گیری
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی و اقتصادی تصرفات مجاز در اموال دیگران در چهارچوب نظام حقوقی 

و محدودیت‌های مشخصی  قیود  کنار  در  را  مالکیت خصوصی  اسلام  که  داد  نشان  و  پرداخت  اسلام 
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ایجاد  و  طبقاتی  شکاف‌های  کاهش  اجتماعی،  عدالت  تأمین  هدف  با  محدودیت‌ها  این  می‌پذیرد. 

تعادل میان حقوق مالک و منافع اجتماعی وضع شده‌اند. این دیدگاه نشان‌دهنده اعتباری بودن مالکیت 

انسان‌ها و تعهدات اخلاقی و اجتماعی مرتبط با آن است. مالکیت در اسلام، از ابتدای شکل‌گیری، با 

محدودیت‌هایی همراه است تا حقوق دیگران رعایت شود. تصرفات مجاز در اموال دیگران بر دلایلی 

چون سیره عقلایی، سیره متشرعه، قاعده عسر و حرج و احادیث متعدد استوار است. 

برای‌مثال، حقوقی نظیر حق الماره و حق شفعه براساس رفتار خردمندانه و پذیرفته‌شده در جامعه توجیه 

شده‌اند. این حقوق بیانگر آن است که مالکیت در اسلام مطلق نیست و حقوق دیگران در چهارچوب 

نابرابری،  کاهش  موجب  تصرفات  این  اقتصادی،  منظر  از  شود.  شمرده  محترم  باید  اجتماعی  عدالت 

از  استفاده  الماره،  حق  مانند  مکانیسم‌هایی  می‌شوند.  منابع  بهره‌وری  بهبود  و  توزیعی  عدالت  تقویت 

منابع عمومی مانند انهار، و جواز تصرف در شرایط خاص، ابزارهایی برای کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر 

ثروت هستند. به‌عنوان نمونه، حق الماره افزون‌بر کاهش هزینه‌های اجتماعی، امنیت غذایی را نیز بهبود 

اموال  افزایش می‌دهد. تصرفات مجاز مانند جواز تصرف پدر در  را  می‌بخشد و ارزش املاک مجاور 

بیانگر نظام حمایتی  به میزان قوت متعارف،  اموال زوج  از  تنگدستی و استفاده زوجه  فرزند در شرایط 

حمایتی  شبکه‌های  دولت،  به  وابستگی  کاهش  ضمن  سازوکارها،  این  است.  اسلام  در  خانواده‌محور 

غیررسمی را تقویت و هزینه‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهند.

میان حقوق  تعادلی  تصرفات مجاز،  تعریف  و  مالکیت خصوصی  تنظیم محدودیت‌های  با  اسلام 

برای  الگویی  می‌تواند  اقتصادی  و  حقوقی  نظام  این  است.  کرده  برقرار  اجتماعی  منافع  و  مالکیت 

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع مدرن باشد. این تصرفات، افزون بر تقویت عدالت اجتماعی، 

بهره‌وری منابع را افزایش داده و نظامی اخلاق‌مدار و پایدار ایجاد می‌کنند.
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